
 خارج فقه مسائل کرونا ویروس :موضوع

 99اردیبهشت  2جلسه چهاردهم / 

 استاد سید احمد خاتم 

 خلاصه جلسه گذشته

 های واجب کفایی را دارد. یعنی  
ی

درمان بیماران کرونایی بدون تبعیض، واجب کفایی است. ویژگ

 .اگر من به الکفایه اقدام نکنند بر دیگران واجب عینی می شود 

 طبیب ضمان 

د.آیا طبیب ضامن است؟   اگر دکتر بیمار را طبابت کند، لکن درمان او افاقه نکرد و بیمار بمتر

ی فقه مطرح شده است. ایتدا حکم مساله را از تحریر الوسیله و مبایی تکلمه  این بحث در متر

المنهاج می خوانیم و بعد از دلیل مساله را ذکر خواهیم کرد. امام راحل می فرمایند: مسألة  

ی العلم أو العمل و لو كان مأذونا، أو عالج   -4
الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا فی

ی العمل، و لو أذن المريض أو وليه  
قاصرا بدون إذن وليه أو بالغا بلا إذنه و إن كان عالما متقنا فی

ی ماله، و كذا البيطار
ی العلم و العمل قيل: لا يضمن، و الأقوى ضمانه فی

  -م پزشکدا   -الحاذق فی

ة العلاج بنفسه، و أما لو وصف دواء و قال: إنه مفيد  ی أو قال    هذا كله مع مباشر
للمرض الفلایی

ی التطبيب على 
به فالأقوى عدم الضمان، نعم لا يبعد الضمان فی إن دواءك كذا من غتر أمر بشر

 .[1]النحو المتعارف

 .امام راحل می فرماید درمان طبیب با دو قسم انجام می شود 

و  اگر طبیب در تشخیص  این صورت،  . در  بیمار توسط دکتر بمباشر خود  اول درمان  قسم 

درمان بیماری کوتاهی کند یعنی دانش پزشکی لازم را نداشته باشد و یا اقدام به درمان نکرده  

باشد، حنر اگر درمان را با اجازه بیمار انجام داده باشد، ضامن است. البته تشخیص اینکه  

کرده بعهده دستگاه قضایی مربوطه است. در صورت کوتاهی حنر با اذن ولی بیمار  دکتر کوتاهی  

و یا در صورت بالغ بودن بیمار با اجازه او حنر اگر دکتر دانش لازم را داشته باشد چون کوتاهی  

کرده است ضامن است. اما اگر دکتر تخصص لازم را داشته باشد و با اجازه ولی مریض یا اجازه  

ی مانند طبیب  خود درمان   بیمار انجام دهد. اقوی ضمان دکتر از مال خود است. دام پزشک نتر

است یعنی اگر دانش لازم را نداشنه باشد و یا اقدام به درمان حیوان نکند و تلف بشود ضامن  

 .است
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شیوه دوم: بدون اینکه بیمار را امر کند به استعمال دارو، دارویی را به بیمار بگوید برای درمان  

مفید است یا بگوید دوای کذایی درمان بیماری مریض است. در این قسم ضامن نیست. آری  

بعید نیست دکتر   -یعنی بیمار نزد دکتر برود و برای بیمار نسخه بنویسد-درمان به نحو متعارف

 .مان استض

ان    -  6مسألة   :و در مساله دیگر می فرمایند
ّ
الظاهر براءة الطبيب و نحوه من البيطار و الخت

بالإبراء قبل العلاج، و الظاهر اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغا عاقلا فيما لا ينتهی إلی القتل، و  

إبراء   يبعد كفاية  و لا  القاصر،  ی 
الولیی فی البيطار، و  ی 

فی المال  إليه، و صاحب  ينتهی  فيما  الولیی 

اء منهما. طلب برائت از ولی  المريض الكام ل العقل حنر فيما ينتهی إلی القتل، و الأحوط الاستتر

 .[2]و بالغ عاقل

شک را ابراء کنند برئ می شود. و در صوریر که مریض بالغ   ی  یا دامت 
عاقل  اگر قبل از درمان دکتر

دکتر را ابری کند و در درمان اشتباه کند اگر منجر به قتل نشود طبیب برئ می شود. ظاهرا در  

مورد بمیار که بالغ و عاقل بود در صوریر که دکتر را ابراء کند حنر درصوریر که منجز به قتل 

 .بشود طبیب برئ می باشد

فرماید می  خویی  عالج  227)مسألة   :محقق  إذا   
ً
ة مباشر بعلاجه  يتلف  ما  الطبيب  يضمن   :)

 بدون إذنه، و كذلك مع الإذن إذا قصّّ ،  
ً
 عاقلً

ً
ّ بدون إذن وليّه، أو عالج بالغا ی المجنون أو الصنر

، فهل عليه ضمان أم  
ً
فاقا

ّ
ه آلَ إلی التلف ات

ّ
، و لكن ی علاجه و لم يقصّر

و أمّا إذا أذن له المريض فی

 بإذن صاحبه و آل إلی التلف . لا؟ قولان
ً
، الأقرب هو الأوّل ، و كذلك الحال إذا عالج حيوانا

اءة من المريض أو وليّه أو صاحب الدابّة، و أمّا إذا أخذها فلا ضمان    هذا إذا لم يأخذ  الطبيب التر

 [3]عليه

محقق دو فرض در مساله مطرح می کند. فرض اول: در صوریر که طبیب قبل از جراحی از 

بیمار یا ولی او برای درمان برائت نگرفته باشد. اگر طبیب تقصتر نکرده و اذن داده باشد آیا بر  

طبیب ضمان هست می فرماید الاقرب ضمان دارد. و اگر حیوایی را با اذن صاجب آن درمان  

ی ضمان دارد. فرض دوم در صوریر که طبیب  کند و منجر   به تلف بشود. در این صورت نتر

د ضمان نخواهد داشت  .برائت بگتر

ایع الاسلام و جواهر الکلام است. محقق حلى،   مبنای امام راحل و محقق خویی کتاب در شر

 ضمان طبیب را در دو صوریر که مباشر یا سبب باشد، مطرح می کنند
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إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولیی أو    الأولی الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه

ی العلاج ف
آل إلی التلف قیل لا یضمن   بالغا لم يأذن و لو كان الطبيب عارفا و أذن له المريض فی

عا  [4]لان الضمان یسقط بالاذن و لانه قعل سائغ جایز شر

 محقق چند مساله را مطرح کرده است 

اول »   -مساله  آن  دلیل  است.  ضامن  بشود.  تلف  بیمار  و  باشد  اگر کوتاهی کرده  طبیب 

لاخلاف« است یعنی هیچ فقیه در ضمان تردید نکرده. کاری ورود کرده اما به نحو صحیح 

اقدام نکرده است. البته روشن است که تشخیص کوتاهی طبیب به عهده بیمار نیست بلکه 

قضایی احراز قصور کرد. دیه بیمار از مال طبیب    به عهده دستگاه قضایی است. اگر دستگاه

 پرداخت می شود

دوم خود   -مساله  درمان  در  باشد  داشته  را  بیمار  درمان  برای  لازم  دانش  دارای  پزشک  اگر 

به   اقدام  نگرفته،  بالغ اجازه  بیمار  از  یا  بیمار  از ولی  قصوری مرتکب شده، ولی بدون اجازه 

هان ج ص  14درمان کرده باشد و بیمار تلف بشود. طبیب ضامن است. مجمع الفائدة و التر

 83ص 44جواهر الکلام ج 227

اگر طبیب تخصص داشته باشد و با اجازه درمان کند اما درمان منجر به فوت  -مساله سوم

کند. آیا در این صورت طبیب ضامن است در این فرض هم سخن از برائت طبیب از بیمار یا  

اولیای او نیست بلکه بیمار مثلا بیماری قلنر دارد و باید پیوند قلب بزند. اما عمل جراحی منجر  

می گوید: طبیب ضامن نیست چون با    373ص  3ابن ادریس در شائر ج  به فوت بیمار بشود.  

من   است. »  وع  و مشر فعل جایز  ی عمل جراحی یک  نتر و  بیمار ضمان ساقط می شود  اذان 

ائة من ولی من یطببه او صاحب الدابة و الا فهو ضامن اذا هلک   تتطبب او تبیطر فلیاخذ التر

ء من ذالک. هذا اذا ک ان الذی یجنی علیه الطبیب غتر بالغ او مجنون اما اذا کان بالغا  بفعله شر

لم   او  الولی  من  ائة  التر اخذ  سواء  الطبیب  یضمن  فلا  ففعله  ء  شر بفعل  الطبیب  امر  و 

( ضمان طبیب است این قول را علامه در  46ص  43قول دیگر) جواهر الکلام ج.[5] یاخذ

ح   کتاب قواعد و تحریر و ارشاد. شهید اول در لمعه و غایه المراد. شهید ثایی در مسالک و شر

هم مانند شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوش در   لمعه. قیل و القائل الفاضل و الشهیدان و غتر

براج در مهذب ابن  ابن زهره در غنیه، نهایه،   ، در کافی ابو الصلاح حلنر  ، سلار در مراسم و 

ت کرده   بیمار مباشر اثلاف  در  اند. چون  اختیار کرده  الدین  نجیب  و کیدری و شیخ  ش  طتر

را گرفته   به اصول مذهب است. چون اجازه درمان  این قول اشبه  است. محقق می فرماید 

ینکه طبیب مشکلى نداشته باشد باید قبل از عمل  است اما اجازه اتلاف را نگرفته است برای ا

د   .برائت بگتر
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قول دیگری است که قائل زیاد دارد علامه و شهید اول و شهید ثایی ودیگران، ضامن است  

ت کرده است و هو اشبه. بیمار اجازه درمان داده اما اجازه اتلاف نداده   چون در اتلاف مباشر

د  .است و برای اینکه مشکل پیدا نکند برائت بگتر

 برائت قبل از درمان 

د و در ضمن درمان بیمار تلف   محقق مطرح کرده است که اگر طبیب قبل از درمان برائت بگتر

شود آیا طبیب ابراء می شود؟ شیخ مفید، شیخ طوش و اتباع آنها، ابو الصلاح حلنر در کافی  

ی در ایضاح  ، ابن براج در کتاب الاجازه ی مهذب، فاضل آیر در کشف الرموز، فخر المحققتر

هید در لمعه، ابو العباس در مختصّ، مقدس اردبیلى و صاحب ریاض گفته اند با  الفوائد، ش

ی   ه سکویی است. محقق خویی که در پذیرش روایات سخت گتر ابراء برئ می شود. دلیل معتتر

ة السکویی   المنهاج می فرماید: تدل علیه معتتر
 .دارد، در تکمله مبایی

ر  ی ِ
ویی
ُ
ك ر عَنِ السَّ لِىی

َ
وْف
َّ
بِيهِ عَنِ الن

َ
أ إِبْرَاهِيمَ عَنْ  ر بْنِ  وبَ عَنْ عَلِىی

ُ
 بْنُ يَعْق

ُ
د ِ ع   مُحَمَّ

ه
ی عَبْدِ اللَّ یرِ

َ
أ عَنْ 

 
َّ
هِ وَ إِلَّ  مِنْ وَلِير

َ
اءَة َ َ تر

ْ
ذِ ال

ُ
خ
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
رَ ف

َ
بَيْط

َ
وْ ت
َ
بَ أ بَّ

َ
ط
َ
یَ ع مَنْ ت مِنِتر

ْ
مُؤ
ْ
ُ ال مِتر

َ
الَ أ

َ
الَ: ق

َ
امِن  ق

َ
 ض

ُ
ه
َ
هُوَ ل

َ
 .[6]ف

 سند روایت

ی بن یزید است. کان   به این سند در شاش کافی عمل می شود. نجاشر گفته، اسم نوفلى، حستر

ی انه غلى فی آخر عمره) رجال نجاشر ص   (. 40شاعرا ادیبا و سکن الریّ و قال قوم من القمومتر

ی    قهپایی می گوید: و ما رایته له روایة تدل على هذا. به نظرم در باب غلو نم توان به قول قمیتر

تکیه کرد. چون معیار آنها در باب غلو محدود بوده و برحیی از آنها مبنای شیخ صدوق در باب 

سهو الننر را داشتند. اگر کسی مخالف آنها می شد. کانوا یرمونه بالغلو. به هر حال این سند 

معمول به است. و عموما نوفلى از سکویی روایت می کند. سکویی اسماعیل بن مسلم ابو زیاد  

چهره عجیب و غرینر بوده درباره او رساله ها نوشته شده است. برحیی معتقدند شیعه   است

ی قضات اهل سنت قرار گرفته، کان فیهم و لم یکن منهم. حنر درباره او گفته اند   بوده و در بتر

روایت الائمة الاثنی عشر را روایت کرده است. علامه مجلسی پدر به او معتقد بوده اما شهید 

، به   شدت روایات سکویی را رد می کند در اوائل لمعه در رد روایت می گوید سکویی در سند  ثایی

روایت است و او را نقد می کرده اما در آخرهای لمعه اگر رواینر در سند آن سکویی باشد می  

، یعنی نیازی به بحث و بررش ندارد اما این سند در شاش کافی معمول   گوید و الروایة سکویی

 به است

 دلالت روایت 
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د و در غتر این   شکی از ولی بیمار برائت بگتر ی دلالت روایت واضح است. کسی طبابت یا دامت 

 .صورت ضامن خواهد بود 

ایع تعبتر به قیل می کند و صاحب جواهر می گوید قائل را نشاختیم   قول دیگر که محقق در شر

و لكن لم نتحقق القائل قبل المصنف و إن حکیی   قيلو   .گرچه از ابن ادریس نقل شده است

ء لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته: عن ابن إدريس  [7]لا يتر

ولی این از عجایب است صاحب جواهر عبارت ابن ادریس را نقل می کند که می فرماید طبیب  

 . ضامن نیست

اءة من الولیی أم لم يأخذها در هر صورت قول طرفدار  [8]  .فلا يضمن الطبيب، سواء أخذ التر

ندارد. و محقق گفته ابراء نم شود چون ابراء حق قبل از ثبوت آن است. به نظر می رسد با 

، دیگر جای تردید در این مساله نیست  .این روایت صری    ح و معتتر
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